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 ٣درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

) و ثَمود و قَوم ١٢كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ و عاد و فرعونُ ذُو الْأَوتاد ( )١١جند ما هنالك مهزوم من الْأَحزابِ (﴿

 و لُوط) زابالْأَح كأُولئ كَةالْأَي حابقابِ (١٣أَصع قلَ فَحسالر ةً ١٤) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبحيلاءِ إِلاَّ صهؤ ظُرنما ي و (

ما يقُولُونَ و اذْكُر عبدنا  ) اصبِر علي١٦) و قالُوا ربنا عجلْ لَنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ (١٥واحدةً ما لَها من فَواقٍ (

) ابأَو هإِن دذَا الْأَي د١٧داو(﴾  

 مهندسي فرهنگي انسان و جهان و روابط ميان اين دو توسط قرآن

ز سـور مـدني   چون در مكه نازل شد و سور مكّي هم قبل ا ،طور كه ملاحظه فرموديدهمان »ص«سوره مباركه 

انسـان را خـوب    تا اينکـه  اقتضاي مهندسي فرهنگي داشتدر حقيقت آلود يت شركنازل شدند و هم فضاي جاهل

قرآن كريم انسان را به خوبي معرفي  ،رابطه انسان و جهان را خوب تبيين كند و تبيين كند, جهان را خوب تبيين كند

حد كه ماهيت شـيء   ؛كنندميانسان را معرفي كنند با حد تام معرفي  خواهندها وقتي ميها و دانشگاهكرد. در حوزه

 »فمختل«سازد; ولي با خود نمي »مخالف«با  ،رهاست و »لابشرط«مستحضريد كه مفهوم  .است غير از مفهوم است

شود و از طرف خصوص به فصل از طرف عموم به جنس منتهي مي؛ اما ماهيت در مدار بسته است ،سازدخود مي

هم جمـع   »فمختل«شود با جمع نمي »مخالف«لذا ماهيت چيزي نه تنها با  ؛تام گويند حداين را مي که شودمنتهي مي

بـين دو چيـزي كـه    هم باشند  »ماهوي«اگر اينها عمل  ،شودجا جمع نميشود; يعني نه تنها بين نور و ظلمت يكنمي

اين  ،ز اينها بسته استكدام اچون مرز هر ،شوندباز هم جمع نمي »مقابل«و  »مضاد«و  »مخالف«ند نه هست »مختلف«
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شـود; ولي بـا   مرزبندي نيست با مخالف و مقابل خود جمـع نمـي  و اما مفهوم چون حد ندارد  ؛خاصيت ماهيت است

»قـابض « ،»قدير«, »عليم«مفهوم  ؛دنصادق باش که چندين مفهوم بر يك شيء ممكن است ،شودجمع مي »فمختل« ,

ولي بـر يـك شـيء     ؛مخالف هم نيسـتند  ،ندباشمی مختلفو با اينکه  ندسته مفهوم آا همه ١اين هزار اسم ،»باسط«

كاري با مسـائل   »بالعرض«مگر  است و به عينيت برده ،قرآن كريم كار را از مفهوم و ماهيت گرفتهند. هست صادق

  اين روش قرآن كريم است.  ،كندحقيقت شيء را تبيين مي ؛ندارد »ماهوي«مفهومي و 

 ان و بيان محدوده اوتبيين حقيقت انس

 و مرزي مشخص كـرد محدوده او را از نظر برون ؛مرزبندي كرده است دروناز لحاظ را  ودرباره انسان, محدوده ا

سـب و لعـن    ايـن تحقـير و   ٢﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿محدوده بيرون رفت گفت انسان اين است, اگر از اين 

 از و مرزي انسان را كه مـا گفتـيم بـيرون رفـت    اين محدودهٴ دروناز فرمايد اگر كسي مي ؛است قاين تحقي ،نيست

كـه بخواهـد بـد بگويـد,     اين نـه  ؛اين واقعاً حيوان است ،مرزي انسان را كه ما تبيين كرديم بيرون رفتمحدودهٴ برون

(سـلام  ٤امام باقر و ٣مام سجادنظير صحنه عرفات كه وجود مبارك ا ؛فرمايد سه راه دارد: يا چشم باطن پيدا كنمي

كن كه يا به حرف معصومان اكتفا ببين  اكنونهم درون افراد را ،دادندنشان اصحابشان به ها را آن صحنهاالله عليهما) 

شـود.  باطن افراد براي شما روشن مي »عندالموت«که چند روز صبر كن  يا ﴾كَالْأَنعامِأُولئك ﴿گويند واقعاً اينها مي

اين سخن از تحقير و اهانت و سب و اينها نيست بعد  ﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿فرمايد: داي سبحان مياينكه خ

 ﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضـلُّ ﴿ها بيرون رفت از اين دو مرزبندي دروني و بيروني فرمود اگر كسي از اين محدوده

شـود.  ص مشـخ  »تعنـدالمو «تـا  يد يا حرف ائمه را بپذيريد يا چند روز صـبر كنيـد   ببين يا خودتان :سه راه دارد

 و كنـد مـي  فرمود بالأخره انسان با فكر و انديشه دارد زندگي ،هاي قبل مشخص شدمرزي در نوبتهاي درونراه
                                                

  .»جوشن کبير«؛ دعای ٢٤٧. المصباح(کفعمی)، ص١
  .١٧٩. سوره اعراف, آيه٢
قَالَ أُقَدر أَربعةَ آلَاف أَلْف و خمسمائَة أَلْف كُلُّهم حجاج قَصدوا  كَم تقَدر هاهنا من الناسِهرِي قَالَ علي بن الْحسينِ(عليه السلام) و هو واقف بِعرفَات للز«؛ ٣٩، ص١٠. مستدرک الوسائل، ج٣

  ...».أَقَلَّ الْحجِيجما أَكْثَر الضجِيج و أَصواتهِم فَقَالَ لَه يا زهرِي  اللَّه بِآمالهِم و يدعونه بِضجِيجِ
  ...».و أَقَلَّ الْحجِيج بلْ ما أَكْثَر الضجِيجفَقَالَ  و أَعظَم الضجِيج قَالَ أَبو بصيرٍ للْباقرِ(عليه السلام) ما أَكْثَر الْحجِيج«؛ ٢٦١, ص٤٦. بحارالانوار، ج٤
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 و بايد برهـاني باشـد  ولابد در انديشه اگر بخواهد چيزي را اثبات كند الاّ  وا ،كندانديشهٴ او رهبري ميانگيزهٴ او را 

بلْ كَذَّبوا بِما لَم ﴿هم  ٥،﴾لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿هم  ؛كند الاّ و لابد بايد برهاني باشدب لچيزي را بخواهد س

هلْمحيطُوا بِعچون تشخيص ندادند تكذيب كردند  ٦،﴾ي﴿لَم و هلْمحيطُوا بِعي وا بِما لَملْ كَذَّببأْويلُهت هِمأْتايـن   ﴾ا ي

محقّقانـه   هستی فرمود اگر تابع »حج«از نظر تابع و متبوع بودن هم در آيه سه و هشت سوره  است؛ مرزها را بسته

بخش عمـل   و ـ انگيزه يعني عمل ـ بخش انگيزه دراين تبعيت که محقّقانه متبوع باش  اگر متبوع هستی و تابع باش

مـرزي  اگر اين چهار امر را كه اضـلاع چهارگانـه درون   ؛مرزي انسان استاين درون ،قِّقمتحقِّق, در بخش علم مح

در تابع بودن متحقّق, در متبوع بودن متحقّق, در اثبات محقّق, در سلب محقّق, برابر اين چهار آيه اين چهار  ،اوست

   .را حفظ كرد خود مرزيدرون ،حد را حفظ كرد

 د انسانيتارتباط با خدا لازمه حفظ حدو

فرمود چيزي در درون شما حلول كرده باشد ـ معاذ االله ـ يا   ؛مرزي استمرزي, حفظ آن برونلازمهٴ حفظ درون

لذا ذات اقدس الهي درباره آفرينش  ؛و آن خداستبا شما متحد باشد نيست; ولي تمام هويت شما به جايي بسته است 

حضـرت آدم كـه   اما دربـاره   ٧؛﴾فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا﴿رد فرمود: در بعضي موا ،»نفخت فيه روحاً«انسان نفرمود 

 ٩؛﴾و نفَخ فيه من روحه﴿هاي ديگر هم فرمود: درباره انسانو  ٨﴾نفَخت فيه من روحي﴿فرمود:  است »خليفةاالله«

اگر كسي  ست؛رزي انسان با خدامپيوند تكويني برون ،دهدكه ضمير است و اضافه اشراقي را نشان مي »هاء«اين 

مـرزي هـم   كرد اين بـرون چون اگر آن را حفظ مي ،مرزي را نتوانست حفظ كنداين رابطه را قطع كرد و آن درون

اين ترسيم قرآن  ؛ست كه مشخص استمورد ا هم سه آن و راه اثبات ﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿شود مي ،محفوظ بود

ولي  ؛»حيوانٌ ناطق«گويند: مي» الانسان ما هو؟«ان, پس اگر از حوزه و دانشگاه سؤال بكني كريم است درباره انس
                                                

  .٣٦. سوره اسراء, آيه٥
  .٣٩. سوره يونس, آيه٦
  .١٧سوره مريم, آيه .٧
  .٧٢؛ سوره ص, آيه٢٩. سوره حجر, آيه٨
  .٩. سوره سجده, آيه٩
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لا يقـول الا الحـق, لا يـدرك الا    «كسـي اسـت كـه     ؛»متألّه حي«گويد: مي» ؟الانسان ما هو«از قرآن سؤال كني 

متبوعاً الاّ بالبرهان, لا يصـدق الاّ بالبرهـان, لا   ان, لا يكون الا بالبره اً تابع کونبالبرهان, لا يفتي الا بالبرهان, لا ي

لهـي  همه را به ذات اقـدس ا  ﴾روحه﴿ »هاء«مرزي هم اين از برون و محدوده اوست هااينکه » يكذّب الاّ بالبرهان

  وصل كرده است. 

 »ص«در همين سوره مباركه  ،بحثش گذشت ١٠»بقره«حضرت آدم كه در سوره مباركه خلافت الهی ر جريان د

به بعد سوره مباركه  ٧٢آيه  ﴾نفَخت فيه من روحي﴿هم خواهد آمد كه درباره وجود مبارك انسان كامل فرمود: 

درباره انسان و  ﴾فَقَعوا لَه ساجِدين فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي﴿يعني همين سوره محلّ بحث فرمود:  ؛»ص«

ثُم جعلَ نسلَه من سلالَة ﴿گذشت كه  آيه هشت به بعد »سجده«ند در سوره مباركه سته آدمحضرت نسل از هم كه 

پس  ١١،﴾لاً ما تشكُرونَمن ماءٍ مهينٍ ٭ ثُم سواه و نفَخ فيه من روحه و جعلَ لَكُم السمع و الْأَبصار و الْأَفْئدةَ قَلي

 ؛»متمكّن«نه و است  »متزمن«اين فعل نه  ،فعلي كه به ذات اقدس الهي منسوب است .ن دميددر انسارا روح الهي 

» كان«آموختند كه هاي ادبي در همان اوايل به طلاّب ميساير كتابو  انموذجمين, اينكه در نه زو نه زمان دارد 

 كانَ اللَّه علي﴿وقتي گفتند:  ،ست همين استضي نيفعل ما و از زمان است »منسلخ«منسوب به ذات اقدس الهي 

ي؛ماضي باشد در مقابل حال و مستقبلکه ديگر زمان ندارد  ﴾كانَ﴿اين  ،نه يعني در گذشته ١٢﴾ءٍ قَديراًكُلِّ ش 

﴿فَخانساني كه به دنيا بلكه هر  ،خدا در انسان دميد ، نه اينكه در گذشتهطور استخداي سبحان هم همين ﴾ن

كَالْأَنعامِ ﴿ وشود اي برخوردار است كه اگر آن گرفته آن روح اله ازبرد اي كه انسان به سر ميهر لحظه و در آيدمي

   .مرزي انسان را قرآن كريم به خوبي تبيين كرده استمرزي و برونپس درون ،شودمي ﴾بلْ هم أَضلُّ

                                                
  .﴿و إِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً...﴾؛ ٣٠. سوره بقره, آيه١٠
  .٩و  ٨. سوره سجده, آيات١١
  .٢١؛ سوره فتح, آيه٢٧. سوره احزاب, آيه١٢
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 عبادت, راهكار قرآن در حفظ برقراري ارتباط با خدا

عبادت را  ١٣،﴾ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِلاَّ ليعبدون﴿هم فرمود:  »ذاريات«ره مباركه اگر در بخش پاياني سو

از  ،فرمود شما بايد به مقام احسان برسيد؛ مشخص كرده است (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

اجتماع  که امکاناست  »مانعةالخلو« رتصوبراي دو امري كه به  حضرت سؤال كردند احسان يعني چه؟ فرمود

عبادت يا براي مشاهده حق است يا براي  ١٤؛»فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك تراه أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك الْإِحسانُ«: نددار

د يا اگر به آن مقام نرسيد بيابد كه كه معبود خود را ببينيا انسان بايد طرزي عبادت كند  ،رسيدن به مقام مراقبت

جمع  طوبا به حال كسي كه بين هر دو و» مشاهده«شود , اولي مي»مراقبه«شود بيند كه دومي ميعبود او, او را ميم

ه است به اين است كه آمد »ذاريات«پس عبادتي كه در بخش پاياني سوره  .اين معناي عبادت است ،كرده است

يا  »شهادت«يا  ؛ودشاو  نصيب »الحُسنييناحدي«به مقام احسان برسد و آن اين است كه  ـ االلهشاءـ انانسان 

  . »مراقبه«يا  »مشاهده«

 فطرت و نبوت دو سرمايه حفظ انسانيت در برابر رهزنی متكبران

ما براي از او توقّعاتي هست. فرمود  ،اين انسان با اين خصوصيتي كه ذات اقدس الهي در قرآن كريم تبيين كرد

مرزي او را از بيرون حفظ كنيم فطرت به او داديم از درون, وحي و پيوند برون و اينكه انسانيت او را از درون

 ترفانم و , مستكبران»لأم«, هاقدرتنبوت فرستاديم از بيرون كه انسانيت او محفوظ بماند. دشمنان او كه همان ابر

 ؛است ١٥»لأم«ر قصص غالب انبيا سخن از حضور ا به اسارت گرفتند. دند كه اين دين رهست كساني ،ندباشمی

 که گرامعه به طرف ميل و هوس خود از سوي ديورد دين از يك سو, كشاندن جآمتمكّناني كه براي سركوب ره

دنامه مالك اشتر كند. در بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در همان عهياد مي »لأم«قرآن از آا به عنوان 

                                                
  .٥٦, آيه. سوره ذاريات١٣
  .١٩٦, ص٦٧. بحارالانوار، ج١٤
  ... . ٨٨و  ٧٥و  ٦٦و  ٦٠, آياتاعراف. سوره ١٥
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فرمود اين  ١٦؛»فَإِنَّ هذا الدين قَد كَانَ أَسيراً في أَيدي الْأَشرارِ يعملُ فيه بِالْهوي و تطْلَب بِه الدنيا«يا مالك! فرمود 

مبارك حضرت  نه تنها در زمان وجود ،اسير بود (صلّي االله عليه و آله و سلّم)سنت رسول خدا و دين يعني قرآن

إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دينكُم أَو أَنْ يظْهِر في ﴿اينكه فرعون گفت:  ؛ان انبياي قبلي هم اسير بوددر زم ،اسير بود

ضِ الْفَسادهمين است, اينكه ساير  ١٧﴾الْأَر»انه دين از كردند كه مردر ملل و نِحل همه سعي مي »لأم دم را به

فَإِنَّ هذا الدين قَد كَانَ أَسيراً في أَيدي الْأَشرارِ يعملُ فيه بِالْهوي و «فرمود: همين است.  ،محروم كنندورد انبيا آره

تو مواظب  ،بگيرم »رفمت«و  »مسرف«و  »لأم«و من قيام كردم كه دين را آزاد كنم از دست اين  »تطْلَب بِه الدنيا

آمدند و مزاحم حرف انبيا  »لأم«جا در همين آيه محلّ بحث فرمود اين و ا همين وضع اداره كنيباش كه مصر را ب

 ١٨;﴾ءٌ يرادآلهتكُم إِنَّ هذا لَشي و انطَلَق الْملَأُ منهم أَن امشوا و اصبِروا علي﴿ :گفتند ،شدند و جلوي آا را گرفتند

و د مقصود ماست يك و او هم كه مدعي توحيد است يك هدف سياسي دار ستيدناست پررا به قد »آلهه«يعني 

هم ما بايد دينمان را حفظ كنيم كه  و خواهد بر شما مسلّط شود دو, هم مراد او پيروزي در اين سياست استمي

تواند جامع هر دو مقصود ميو نيست  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تنها بيان مراد پيامبر ﴾ءٌ يرادإِنَّ هذا لَشي﴿اين 

  باشد. 

 كنندگان با انبيا و شكست آنانذكر نام شش گروه از مقابله

ها قابل پياده شدن هست, براي اينكه بفرمايد اين حرف ،ذات اقدس الهي بعد از اينكه خطوط كلي را تبيين كرد

م حق بر باطل پيروز شد نام شش گروه را سرانجاو درگيري داشتند  ،قبلي هم بودند »لأم« ،انبياي قبلي هم بودند

ما  جند﴿فرمايد: برد ميآن شش گروهي كه نامشان را ميدر برد و نام نه گروه را از سوي ديگر, از يك سو مي

ها بودند كه در برابر انبيا خيلي از گروه و ها, خيلي از احزاب»جند«خيلي از  ؛﴾هنالك مهزوم من الْأَحزابِ

بودند  »نوح«ار حجاز, قوم ه قبل از مشركان و كفّاش اين است كنمونه و ولي شكست خوردند ؛آرايي كردندصف
                                                

  .٥٣. ج البلاغه, نامه١٦
  .٢٦. سوره غافر, آيه١٧
  .٦, آيهص. سوره ١٨
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و كشيد ميخ مي ؛ يعنی به»وتد«اي را به هكه عد ١٩﴾ذي الْأَوتاد﴿ فرعونسه,  »فرعون«دو,  »عاد« يك, قوم

. فرمود اينها ندهست» شعيب«كه قوم  »يكهأ«ب احاص مششپنج, و  »وطل«چهار و قوم  »ثمود«كرد و كوب ميميخ

شكست خوردند  آا همهو در برابر انبيا مقاومت كردند  هبودند, ملل و نحل خاصي داشتند ك لياحزابي بودند, قباي

 محكومو ر اينها روا شد هزيمت و شكست ب ﴾مهزوم من الْأَحزابِ﴿اين احزابي كه ما گفتيم ، ﴾حزابأُولئك الْأَ﴿

إِنْ كُلٌّ إِلاَّ ﴿هاي انبيا را تكذيب كردند كه همه اينها حرفشدند به شكست خوردن اينها هستند. سرش اين بود 

   .﴾كَذَّب الرسلَ

 با توجه به واحد بودن پيامبر هر قوم» رسل«آوردن » جمع«علت 

فرمود همه اينها, همه انبيا  ؛كندذشته را تأييد ميبيانات آيات گ وهاي قبلي حرف ﴾إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّب الرسلَ﴿اين 

اگر  و حرف يك پيامبر, حرف همه انبياستكدام از اينها بيش از يك پيامبر نداشتند. نكه هربا اي ،را تكذيب كردند

ب لَقَد كَذَّ﴿فرمود:  »جرح«ه درباره اصحاب اينك ؛حرف همه انبيا را رد كرده است ،ملّتي حرف پيامبري را رد كند

لينسررِ الْمجالْح حابلام آورد كه فرمود اصحاب  جمع محلاّ به الف و ٢٠﴾أَص»ـ» جرح ـ جرمردم آن منطقه ح 

تك اينها حرف همه انبيا فرمايد تكجا هم مياين و آا بيش از يك پيامبر نداشتند ،ندردحرف همه انبيا را تكذيب ك

كلّ واحد از اينها كه بيش از يك تکذيب کردند؛ را  ﴾الرسلَ﴿كلّ واحد اينها  ﴾ذَّبكُلٌّ إِلاَّ كَ إِنْ﴿را تكذيب كردند 

 ٢١﴾مصدقاً لما بين يديه﴿كدامشان  يا آمدند هرانبو چون حرف يك پيامبر, حرف همه انبياست  ،پيامبر نداشتند

و ند هست چون انبيا مصدق يكديگر ٢٢،﴾الْإِسلام إِنَّ الدين عند اللَّه﴿چون  ،ديگري را تصديق كردندو بودند 

إِنْ ﴿كرده است  ي حرف پيامبري را تكذيب كند حرف همه انبيا را تكذيباگر قوم ،هاي همه اينها يكي استحرف

   .﴾كُلٌّ إِلاَّ كَذَّب الرسلَ

                                                
  .١٠. سوره فجر, آيه١٩
  .٨٠, آيهحجر. سوره ٢٠
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 استحقاق عذاب در كمترين فرصت لازمهٴ تكذيب انبيا

عقاب من بر او روا شد. اينهايي هم كه الآن به سر و مستحق عقاب من شد  ،»عقابي«يعني ; ﴾فَحق عقابِ﴿لذا 

سيب آيك زلزله, يك يک رعد، يک برق، ر حالا يك سونامي, شيك ت ﴾ا ينظُر هؤلاءِ إِلاَّ صيحةً واحدةًمو ﴿برند مي

فَأَخذْناه و جنوده فَنبذْناهم ﴿يا  ٢٤﴾فَخسفْنا بِه و بِدارِه الْأَرض﴿يا  ٢٣﴾سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ و ثَمانِيةَ أَيامٍ﴿كه 

مي الْيريختيمدر دريا و ما همه اينها را جمع كرديم  ٢٥﴾ف، اين با يك تند كه هست منتظر فقطاينها  ،شودر حل ميش

تيعني منتطر يك  ;بيايد یرشتفَواقٍ ما﴿در آن حال  ؛دنباش رش نكنندهٴ انبيا اي منحرفي كه تكذيبهاين ملت ؛﴾لَها م

كَأَنهم ﴿است,  ﴾سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ و ثَمانِيةَ أَيامٍ﴿زلزله است, ، حالا سيل استکه الهي  رشتوقتي آن هستند 

ةلٍ خاوِيخن جازرا  »فواق« ؛دهدت نميهم مهل »فَواق«به اندازه اينها كسي  ،هستکه هر چه و قرار داديم  ٢٦﴾أَع

ده اينها كه شتر ما ؛حجاز مانندهاي حجاز و اصطلاحي است براي ساربان »فواق« ،گويند كمترين فرصت استمي

 دست با اين ؛دوشيدندميبا دست شير و شستند اين دست را مي ،آن روز كه وسايل دوشيدن نبود ،دوشيدندرا مي

هنگامی که  و آمددادند شير ميوقتي فشار مي ،آمداين شير ميو دادند گرفتند فشار ميرا مي پستان اين شتر

گويند, اينكه مي »فواق«اين فاصله باز و بسته شدن دست را  ،اين پستان را بگيرند تاكردند دوباره دست را باز مي

به اينها  »فُواق ناقَة«زه فرمود ما به اندا ،صت نيستاين بيش از يك ثانيه فر و در اين است ٢٧»فُواق ناقَة«گويند مي

مهلت ندارند يعني همين, قبض و بسط دست  »فُواق ناقَة«گويند به اندازه ها كه ميدرباره برخيدهيم. مهلت نمي

چون  ،لت ندارنداينها مه »فُواق ناقَة«گويند, فرمود به اندازه مي »فواق«اين را که براي دوشيدن پستان شتر شيرده 

﴿ملُهونَ فَإِذا جاءَ أَجمقْدتسلا ي ةً وونَ ساعرأْختس٢٨.﴾لا ي   

                                                
  .٧. سوره حاقه, آيه٢٣
  .٨١صص, آيه. سوره ق٢٤
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 حكمت امر الهي به صبر در برابر تقاضاي تعجيل در عذاب قوم نوح

ليه) يا به انبياي كه به نوح(سلام االله عاست هايي اينها حرف ،﴾و قالُوا ربنا عجلْ لَنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ﴿

أَ جِئْتنا لتأْفكَنا عن آلهتنا فَأْتنا بِما تعدنا إِنْ ﴿خيلي ديدي كردي ما را گفتند يا نوح! به نوح مي ؛زدندديگر مي

قينادالص نم تلْ لَنا﴿ ،دهي بياورهايي كه وعده دادي, وعيد ميگويي آن عذاباگر راست مي ٢٩؛﴾كُنجتلاش  ﴾ع

گويي زودتر سهميه عذاب ما را اگر راست مييعني سهم,  »طّق« ،﴾قطَّنا﴿گفتند: مي ؛و كوشش كردي, ديد كردي

اينها  ،دهدبه حيات همه اينها خاتمه ميو ست ا ﴾ما لَها من فَواقٍ﴿چون باور نداشتند كه عذاب الهي وقتي بيايد  ،بده

  . ﴾نا قَبلَ يومِ الْحسابِربنا عجلْ لَنا قطَّ﴿گفتند: مي

 ؛به همه بايد برسدو بالأخره اين حجت الهي بايد بالغ شود  !ذات اقدس الهي به رسول خودش فرمود صبر كن

 ،توبه را عمداً به سوي خدوشان بستند و درباگر راه  .راه توبه هم باز است ،راه توبه را هم كه ما به آساني نبستيم

وقتي حجت الهي به آن بلاغ كامل  ،د طريق كردندصو كردند كه قابل رفت و آمد نباشد  ودآلگلاين راه را هم 

    .﴾ما يقُولُونَ اصبِر علي﴿آيد آن وقت عذاب الهي مي ،رسيد

 آغاز نام نه پيامبر و تعريف بعضي از آا به صاحب يد

 ﴾و اذْكُر عبدنا داود﴿فرمود:  ،كندش قصه بازگو ميجا داستان نه پيامبر را در برابر آن شش پيامبر يا شاز همين

د ودرباره حضرت ابراهيم, درباره اسحاق, درباره اسماعيل و همچنين درباره داو .است ﴾ذَا الْأَيد﴿د وكه اين داو

واهد تعريف كند خوقتي از حضرت ابراهيم مي ٣٠،﴾أُولي الْأَيدي و الْأَبصارِ﴿ند باشمی كه اينها داراي دستدارد 

شود اگر معلوم مي ؛﴾أُولي الْأَيدي و الْأَبصارِ﴿گويد ابراهيم دست دارد, اسحاق دست دارد, اسماعيل دست دارد مي

فرمود اينها چشم ندارند, اينها  ؛چشم استبي ودست بي شخص كار مثبت نكند اين كسي با دست و چشم و گوش

هم  شكني كرد يا قلم گرفت و اوهام و خرافات را دري تبر گرفت و بتگر كسا .يستنداينها سميع ن و بصير نيستند

                                                
  .٢٢. سوره احقاف, آيه٢٩
  .٤٥. سوره ص, آيه٣٠
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بنان خود, با بيان خود  لود ديگران را گرفت, بازهرآهای انديشهجلوي تبليغات باطل را گرفت, جلوي  ،شكست

 ،داراي دست است و داراي زبان است, داراي چشم است, داراي گوش است وا ،جلوي تبليغات سوء را گرفت

ولي ترين تعريفي كه خدا از ابراهيم و اسحاق و  ؛وگرنه افراد عادي هم اين دست و چشم و پا را دارند

از  ،﴾أُولي الْأَيدي و الْأَبصارِ﴿ند هست فرمايد اينها داراي دستمياين است که كند اسماعيل(سلام االله عليهم) مي

قَتلَ ﴿هم دست خوب دارد كه  ،است ﴾ذَا الْأَيد﴿گويد اين مي د(سلام االله عليه) هم وقتي بخواهد تعريف كندوداو

جالُوت دت ماست كه نصيب او شدهمورد هم و  ٣١﴾داورهبري انقلاب را به خوبي  ،تأييد ماست, قدرت ماست, قو

پيش  اي است كه درگانهاداره كرده, جامعه را خوب به سمت حق هدايت كرده و مانند آن كه اين طليعه قصص نه

  است.

 پيشه بودنبر دروغ» كذّاب«دلالت نداشتن اطلاق 

ممكـن   »كـذّاب «. اگر يك وقت به كسي گفتند شوداشاره می اما بعضي از سؤالاتي كه مربوط به بحث ديروز بود

 زيـرا  صحيح نيسـت، بر يك شخص  »كذّاب«ولي اطلاق كلمه  ؛ه باشدگفت تقيتاًاست خود آن شخص اين حرف را 

لازم  ،صـيغه مبالغـه باشـد    »كـذّاب «گفته باشد, لازم نيست كه اين بر اساس تقيه و ذور باشد او مع هک ممكن است

اگر يـك   ردروغ باشد اين لازم نيست,پ و كسي زياد دروغ بگويد ،اي و پيشه باشدنيست كه اين كذّاب صيغه حرفه

 چـنين  ت ديگران ندانند كه اين شخص تقيتاًحالا ممكن اس ؛گويندمي »كذّاب« و» افّاك« دروغ مهم هم بگويد به او

سخن در اين نيست كـه او آدم بـدي بـود يـا آدم      ؛چنين حرفي مطرح كردند »جعفر كذّاب«درباره  ، چه اينكهگفته

بر انسان به اين معنا نيست كه او زياد دروغ گفته, پيشـه و   »كذّاب«اطلاق كلمه  است كهسخن در اين  ،خوبي بود

 اما يك دروغ مهم مطرح كرده اسـت بـه همـين مناسـبت,     ،اگر او سابقه دروغ هم ندارد ،است حرفه او دروغگويي

  ست.مصحح و مجوز اطلاق ه

                                                
  .٢٥١. سوره بقره, آيه٣١
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 عدم تلازم تكامل علمي با استعداد و استحقاق ماده

اما بسياري از موارد تكامل علمي  ،در دنيا معروف است كه بايد به استعداد باشدانسان مطلب ديگر اينكه تكامل 

 ـ   .نيست مانند آندر تكامل علمي سخن از استعداد و استحقاق ماده و ؛ ت نه تكامل عملياس م و بـيش  همـه مـا ك

بدن مادي در  در خواب که ،شود رؤيا مطالب علمي برايشان كشف ميها در عالممشاهده كرديم يا شنيديم كه برخي

مـادي,  از لحاظ جا سخن از استعداد, كسب فيض آن ؛ درگيردانسان با بدن مثالي دارد علم ميو بستر افتاده است 

 گفته شود بالأخره انساني كه خوابيـده اسـت بـدن    »نوم«ن است درباره ممك ،فعليت نيستو خروج از قوه به ماده 

شـود از سـنخ   كه در رؤيا كشـف مـي   آن مطالب علميو منقطع نشده  به طور کاملبا بدن مادي  او ارتباطو دارد 

وارد بـرزخ شـده   و نسان اين بدن مادي را كلاً رها كرده اسـت  در برزخ كه ا ؟!در برزخ چطورولي  ؛استعداد است

طـور اسـت و در   در معـاد ايـن   ،طور اسـت قيامت اين »ساهره«در  ؛شودخيلي از مطالب برايش كشف مي ،است

از سنخ خـروج از  هاي علمي ماده نيست, گاهي ممكن است كه تكامل مانندهاي مهمي اصلاً سخن از ماده و بخش

 ؛شـود اي ظاهر ميدر نشئهو باطن است در خيلي از چيزهاست كه  ،ه به فعلنه خروج از قو و بطون و ظهور باشد

ولي  ؛طـور اسـت  قيامـت ايـن   »ساهره«در  ودر برزخ  ،غير از خروج از قوه به فعل است ظاهربه باطن طلوع از 

كند كه به وسيله اين كار, گناهي از گناهـان او بخشـوده   كاري  نيست كه كسي بعد از قيامت طوربالأخره عمل اين

   .اي بر درجات او افزوده شودشود يا درجه

 عدم ارتباط عصمت فرشتگان با شريعت داشتن آا

معنـايش ايـن نيسـت كـه      ،ندهسـت  يا فلان گروه معصومدر جريان عصمت اگر گفتند فلان فرشته معصوم است 

 ـمـی  است كه اينها معصـوم  نظير اينكه درباره ائمه(عليهم السلام) ؛كننديشريعتي هست و اينها گناه نم يعـني   ؛ندباش

آيه  »تحريم«در سوره مباركه که در جريان قيامت مخصوصاً در جريان دوزخ  .ندهست اينها معصومو شريعتي هست 

وقُودها الناس و الْحجـارةُ  ﴿كه  ﴾ليكُم ناراًيا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم و أَه﴿و چنين بود:مشخص شد شش 

مهرما أَم ونَ اللَّهصعلا ي دادلاظٌ شكَةٌ غلائها ملَيولي اينها معصوم ;جا شريعتي هستمعنايش اين نيست كه آن ﴾ع 
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روند, بر كنند, عمداً بيراهه نمينمي يعني خطايي ;﴾لا يعصونَ اللَّه﴿گفته شد  ؛جا كه شريعتي در كار نيستآن ،ندهست

سـخن از  شود و مانند آن. غرض آن است كه اگر در فضـايي  , ظلمي از آا صادر نميكنندخلاف دستور عمل نمي

شود هست تا ما بگوييم اگر معصوم نبودند معلوم مي یعصمت مطرح شد معنايش اين نيست كه در كنارش شريعت

  شود شريعت هست.علوم ميشريعت هست, اگر عصمت بودند م

 تناقض نداشتن عصيان فطرس بر فرض اثبات با عصمت فرشتگان

به مهد وجود  ٣٢»عاذَ فُطْرس«مطلب بعدي آن است كه در خيلي از موارد اين دعاي سوم شعبان مطرح است كه 

گونه معصـيت كـرده   مطرح است كه آن فرشته چشبهه  هر سال اين ،مبارك سيدالشهداء(صلوات االله و سلامه عليه)

 ،نام رومي استاست كه يك  »فُطرس«دعاي سوم شعبان سخن از فرشته نيست سخن از مستحضريد كه در  ؟است

شعبان سخن از فرشته بودن نيست; ولي  اما در دعاي سوم ،در بعضي از روايات هست بودحالا اين فرشته بود يا ن

نه  و نه با عقل مخالف است ؛اين با هيچ چيزي مخالف نيست ،داي معصيت كركرد كه فرشتهلت مياگر روايتي بود دلا

بـر قلـب    ،ندهسـت  مـدبرات امـر   ،آورندگويد آن موجودات مجرد تام كه وحي الهي ميعقل مي .با نقل مخالف است

نـها  بلـه اي  ،كننـد امور شت را, امور جهنم را, امور سماوات را به اذن خدا اداره مـي  ،شوندمقدس پيغمبر نازل مي

اي آن آيد فرشتهكه طبق بيان امام سجاد(سلام االله عليه) هر قطره باراني كه مي »ملائكةالأرض«اما  ؛ندهست معصوم

؟ اگر گفتيم معصوم هستند معنايش اين نيست كـه  داريم از ملائكهگونه ما چه برهاني بر عصمت اين ٣٣،آوردرا مي

اگر گفتيم معصوم نيستند باز معلـوم نيسـت كـه     ،است »ريمتح«سوره آيه شش و هفت  آن نشانه که شريعتي هست

اگر موجـودي   ،گاهي خطا داشته باشندو كنند ين است كه گاهي ممكن است اشتباه غرض ا ؛شريعتي در كار هست

اما اگر ثابت نشد كه فلان فرشته بـدن نـدارد,    ؛جا عصيان راه نداردبله آن ،ثابت شود كه موجود مجرد عقلي است

بود كه  »السندصحيح«اگر روايت  ،وارد شد اگر روايتيو اگر ثابت نشد  ،بدن لطيف ندارد و د محض استروح مجر
                                                

  .٨٢٧، ص٢ح المتهجد، ج. مصبا٣٢
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  .»نزلَ
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غرض اين است كه اگـر چـنين روايـتي     ؛نبود كه مشكل سندي دارد »السندصحيح«كند, اگر همان را آدم قبول مي

 ،ه عقلي سازگار نيستسازگار است يا با ادلّ ه عقليوارد شد ما دليلي بر خلاف نداريم تا بگوييم اين روايت با ادلّ

  كند.اخذ ميرا اين روايت اگر معتبر باشد انسان ظاهرش 

  ريزد.کنند که نظام عالم به هم می خطااگر اينها هم  آيدمیباران با ای که مثلاً ملائکه :پرسش

مطاعٍ ﴿ و ٣٤﴾ني لَكُم رسولٌ أَمينإِ﴿چون تحت تدبير  ،كنندتنظيم مينه, كساني هستند كه خطاي اينها را پاسخ: 

ها خطاهاي اند تحت رهبري آا هستند و آن مطاعو اينها كه مطيع باشندمی فرشتگاني هستند كه مطاع ٣٥﴾ثَم أَمينٍ

 طور نيسـت كـه اينـها   اين ،جا رفته نظام به هم بخورددليلي نداريم كه اگر يك قطره باراني بي .كننداينها را تنظيم مي

, »اماتـه «هـاي  , فرشـته »ءيااح«هاي , فرشته»وحي«هاي فرشتهطوري كه ها هماناين فرشته ؛طور رها باشندهمين

 یبـالاتر در مرتبـه  رهبري آا را  که ه مطاعند, يك عدهست ه مطيعاينها يك عدکه  »كيل«و  »اقتصاد«هاي فرشته

  طور نيست كه مثلاً نظام به هم بخورد.ند اينكن اگر اشتباه اينها را ترميم ،كننداداره مي

 عدم تلازم خضوع فرشتگان در سجده بر آدم با شريعت داشتن آا

کـه سـجده کننـد يـا      داشتندکنند، آيا اينها اختيار اينکه خداوند بر اينها امر کرده بر حضرت آدم سجده  :پرسش

  نکنند؟

ها و تمـرد شـيطان و   ت حضرت آدم و خضوع فرشتهها و خلقن فرشتهجريا ،است »يتمثّل«جا يك در اينپاسخ: 

و جا آندر  ؛گذشت »بقره«در سوره مباركه  خروج حضرت آدم از شت بحث مبسوط خاص خودش را دارد كه

اصلاً عالم شريعت نبود, عـالم تكليـف    »طه«و سوره  »بقره«يه سوره آن عالَم اصلاً عالم تكليف بود يا اينكه برابر آ

اهبِطـا  ﴿فرمود از شت بيرون برويد, برويد زمين  ذات اقدس الهي به حضرت آدم ،ي تشريعي نبودامر و نبود, 

                                                
  .١٠٧. سوره شعراء, آيه٣٤
  .٢١. سوره تکوير, آيه٣٥
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جا را بايد انسان آن ،اصلاً شريعتي نبود و مانند آن؛ ٣٧فَإِما يأْتينكُم مني هدي﴾﴿از آن به بعد که   ٣٦منها جميعاً﴾

آن  اش تشريعي نيسـت, حرمـت و تحـريم و تتريـه    باشد, امر و يوقتي شريعت ن ،شود و آسماني معنا كندآسماني 

زمين, اگر ديـني  بر روی به صورت شفاف فرمود برويد  »بقره«چه در سوره  و »طه«چه در سوره  ؛تشريعي نيست

 و »بقـره «در سـوره    فَإِما يأْتينكُم مني هدي فَمنِ اتبع هداي﴾﴿آمد برابر دين بايد عمل كرد وگرنه جهنم است 

﴿عبنِ اتبنابراين ما فكر را بايد از محـدوده شـريعت بيـاوريم     ست.ا , شريعت از آن به بعد آمده»طه«﴾ در سوره م

, آسمـاني   بـيرون وريمبيرون, تحريم و تتريه و واجب و مستحب و حرام و مكروه و مباح از اين پنج منطقه بايد بيـا 

اين سخنان آن ؛ اي ما حل شوداينها بر و و خروج حضرت آدم از شت ئله شتشويم و آسماني فكر كنيم تا مس

چـه اينكـه تلازمـي هـم بـين       ،تلازمي هم بين عدم عصيان و شريعت نيستو بزرگوار است, تشريع هم اين است 

   .عصمت و شريعت در كار نيست

 ناتمامي تفسير بعضي از آيات با روايات مرسل

لكن از سابق  ،اي گناه كرده ما دليلي بر رد نداريمشتهتي آمده صحيح و معتبر بود كه فربنابراين اگر يك وقت رواي

گفـت اينكـه   كسي ميمثلاً  ؛هاي طلبگي داشتيم اين رسم بوداين بحثكه هم ماها  و در نزد ها مرسوم بودنزد طلبه

شد كه در ايـام هفتـه يـك روز    ي ميناشجا خورد از هميننميگيري اين به درد ناخن ،خوردگيري نميبه درد ناخن

(صلّي به وجود مبارك پيغمبرکه در روايات قطع وحي هم دارد  و را بگيرد خود ه مستحب است انسان ناخنبالأخر

 ٣٨»م اظفـار تقلي«فرمود چگونه وحي بيايد در حالي كه شما  !عرض كردند مدتي وحي نيامده االله عليه و آله و سلّم)

اين نظافت نداشتن باعث سلب بسياري از  ،طهارت نداريد يعني نظافت نداريد, ؛گيريدرا نميهايتان ناخنو كنيد نمي

بعضـي از آقايـان    ؟شنبه مستحب است انسان ناخن بگيرد يـا روز جمعـه  بركات بود. غرض اين است كه روز پنج

                                                
  .١٢٣. سوره طه, آيه٣٦
  .١٢٣؛ سوره طه, آيه٣٨. سوره بقره, آيه٣٧
له و االله عليه و آ یو سلّم) فَقيلَ لَه احتبس الْوحي عنك فَقَالَ(صلّ لهاالله عليه و آ یعن أَبِي عبد اللَّه(عليه السلام) قَالَ احتبس الْوحي عنِ النبِي(صلّ«؛ ٤٩٢، ص٦. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣٨

  .»و كَيف لَا يحتبِس و أَنتم لَا تقَلِّمونَ أَظْفَاركُم و لَا تنقُّونَ رواجِبكُمسلّم) 



 

  ١٥ از   ١٥شماره صفحه:   / ٣ه ص جلسه تفسير سور

به هر دو ثواب برسند.  تا ندگرفتمی روز جمعهرا يك مقدار  و شنبهپنجروز از ناخن را كردند يك مقدار احتياط مي

اما  ؛دنشنبه ناخن بگيرمثلاً شايسته است روز جمعه يا پنجگويد كه مي ١»من بلغ«يك وقت است كسي برابر حديث 

گفت ديگر ميطلبه بدهد اين  خواست فتوااگر كسي مي ،فتوا روايت بايد معتبر باشددر واهد فتوا بدهد, اما اگر بخ

به می گفتند اين رسم بود كه  ؛يستمعتبر نو براي اينكه سند ندارد  ،خوردشنبه نميپنجگيري روز اين به درد ناخن

 شويد هرمي البرهان شويد,مي نورالثقليناين كتاب شريف شما وارد الآن متأسفانه وقتي  ،خوردي نميگيردرد ناخن

 ؟!قرآن را با مرسـلات معنـا كـرد    شود آيهمي مگر ،كنيمآن حمل مي رچشم خورد آيه را ما ببه روايت مرسلي كه 

اهد فتـوا بدهـد كـه روز    اگر كسي واقعاً بخو ،طور استها با مرسلات معنا كرد؟! حوزه هم الآن هميندرباره فرشته

يك وقت بـا حـديث    ؛ايد معتبر باشدروايت ب ،خواهدجرأت مي ،ناخن بگيري يا روز جمعهاست مستحب شنبه پنج

اين  ،شنبه مستحب استپنجکه بخواهيد فتوا بدهيد اگر اما  ،است ید بله آن راه ديگركني اخواهيد معنمي» من بلغ«

حـالا شمـا   خورد; گيري نميگفتند اين به درد ناخنميکه طلبگي بود حرف د صحيح باشد يا موثّق. اين يروايت با

كمبـود  از نظر رجال و درايه ما  .دكنيبرابر اين معنا مينقل كردند فوراً آيه را را مرسلي  ، روايتهمين كه در روايت

بايد كار شود, در مقتل بايد كار شود, در اخلاق بايد كار شـود,  ـ شاءاالله  انـ جدي داريم, در روايات تفسيري كه  

خدا اين بزرگان را با انبيا و اوليا محشور كنـد كـه خيلـي خـدمت      .در سيره بايد كار شود, در تاريخ بايد كار شود

ايـن راوي   و نقل كرده وسائلبخواهد بررسي كند كه اين روايتي كه صاحب اگر كسي الان ه فقه ربارواقعاً د ،كردند

رجال روايات تفسيري شود, مقتل شود, تاريخ شـود,  همين كار بايد درباره معتبر است يا نه؟ خيلي سخت نيست. 

خواهد كه آيه را با يك يلي جرأت ميخ ؛آيه را به آن معنا كنيم يمروايت مرسله رسيدبه وگرنه همين كه سيره شود 

  روايت مرسل معنا كنيم.

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  ».يكُنِ الْحديثُ كَما بلَغه من بلَغه ثَواب من اللَّه علَى عملٍ فَعملَ ذَلك الْعملَ الْتماس ذَلك الثَّوابِ أُوتيه و إِنْ لَمم) يقُولُ سمعت أَبا جعفَرٍ(عليه السلا«؛ ٨٧، ص٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١


